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روايت با معرفي پيام (رو به دوربين) آغاز مي شود. پيام در اين معرفي تأكيد مي كند كه 
«اعتماد به نفسم خوبه». اما در طول روايت، اعتماد به نفسي از او نمي بينيم.

ــه»، اما بلافاصله وقتي  ــم خوب ــوگ ابتداي فيلم، پيام در ابتدا مي گويد «اعتماد به نفس در مونول
ــائل اساسي زندگي اش داشته باشد، به لكنت و تمجمج و تزلزل  مي خواهد صحبت از بعضي مس
ــا تظاهر كرده يا  ــته حرف بزند، ي ــد حرف بزند و بعد مي گويد هر وقت خواس ــد، نمي توان مي افت
ــوري. پس آن جملات اولي كه شايد خودستايانه هم باشد، جزو همان تظاهرهاست و  خودسانس

خيلي ضعف ها هم كه اشاره نكرده جزو همان خودسانسوري هاست.
چرا تأكيد دارد كه فقط با پسرش مي خواهد حرف بزند و اگر دختر باشد، نه.

ــلبي به آن پرداخته مي شود. پدرها و  ــالاري است كه در فيلم از جنبه س ــروع پدرس اين همان ش
پسرها، اين شروع پدرسالاري است. هر پدر نداشته هاي خود را براي پسر مي خواهد. مي خواهد او 
همان طوري شود كه او مي خواهد. اين خواستن گاه ريشه در كمبودها و عقده ها دارد و گاه در يك 
ــه دارد. پيام  ــري بايدها و نبايدها و كهن فراميني كه خود او هم تنها يك ميراث دار آن بوده ريش س
سحر را يك زن ايده آل مي داند و گمان مي برد اگر دختر بود، شبيه سحر شود كافي است و همين 
را مي گويد كه «اگر دختر باشه مي گم شبيه مامانت شو تمام.» در صورتي كه سحر شخصيتي است 
ــبيه من شود كه فاجعه  ــال ش كه اعتقادي به اين نحوه تربيت ندارد و مي گويد اگر او بعد از 30 س
است. ضمن آن كه پيام از يك خاستگاه سنتي مي آيد. اگر چه به ظاهر خود را مدرن جلوه مي دهد، 
اما هنوز مناسبات سنتي بر افكار و رفتارش حاكم است. در اين مناسبات پدر تربيت پسر را بر عهده 

دارد و دختر را به مادر مي سپارد كه نهي هاي چندگانه را به او بياموزد و تمام.
چـرا آنها از فقر حرف مي زنند؟ آنها زندگي بسـيار شـيك و مرفهـي دارند و حرف از 

سيب زميني و تخم مرغ مي زنند.
ــت در آينده بي پول باشد، يك قابلمه بيشتر در خانه  ــرش مي گويد ممكن اس پيام در آنجا به پس
نداشته باشد و بدتر از آن يك مهمان عزيز هم از در وارد شود، و به دوراني مثل دوران دانشجويي 
ــجويي اش در تهران را مي بينيم،  ــاره مي كند. چند صحنه بعد وقتي در فلاش بك دوران دانش اش
ــرش مي گويد. دقيقاً موضوع  درمي يابيم اين مورد براي خودش پيش آمده كه حالا دارد براي پس
پدرسالارانه كه به مرور نسل ها در ناخودآگاه جمعي مردماني شكل مي گيرد. مثلاً مردمان يك قوم 
يا طايفه يا شهري از موضوعي اجتناب مي كنند و دقيقاً نمي دانند چرا. تنها يك توصيه از پدري به 
پسري در اين باره رسيده است، بدون آن كه آن ضرورت هاي زماني و مكاني يا شرايط سابق وجود 
داشته باشد. اين همان پيش داوري هايي از دنياست كه معلوم نيست چقدر صحيح است و چقدر به 
احتمال و تصادف و شرايط زمان و مكان بستگي دارد. ولي هر پدري خود را موظف دانسته به پسر 
از سر دلسوزي منتقل كند و از اين رو پسرها با كوله باري از پيش داوري ها و كهن فرامين و توصيه ها 

به دنيا مي آيند و با تحويل كوله باري سنگين تر به پسر خود از دنيا مي روند.
در مسير مسافرت و ماندن در آن هتل، اين سكانس چه تأثيري در روند ماجرا دارد؟

ــط راه در مهمانخانه يا هتلي بين راه شبي مي مانند؛ شبي كه درگيري  ــتر مي روند، وس به شوش
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لفظي و قهر آنها را مي بينيم و بعد آشتي و ادامه مسير.
اما اين درگيري ها در خانه و همه جا وجود دارد و در آنجا، در هتل، چيزي به داسـتان 
اضافه نمي شـود. پيام هم كه همواره درازكش اسـت. البته ضعف جسـماني اش توجيه 

مناسبي دارد. اما چرا حتي جلوي مادر؟
در صحنه هاي فلاش بكي كه اشاره فرموديد، چون همه به لحظات بيماري اش بازمي گردد و پيام 
از روزهاي آغازين كشف شدن بيماري اش و بهت و حيرتي كه از بيمار بودنش پيدا كرده و انكار 
آن و به تدريج پذيرش آن با پسرش صحبت مي كند، مي بايست بيمار بودنش را مي ديديم يا در 

حال استراحت بودن و اتفاقاتي كه هم زمان با اين حال او مي افتد.
بيننده ممكن است فكر كند كه او با ديگران هم مشكل دارد؛ فراتر از ضعف جسماني اش. 
به ويژه اين كه در صحنه مورد بحث، او در چهره و حركات، نشـاني از ضعف جسـمي 

ندارد. راستي چرا پيام نام واقعي اش يحيي است؟
ــت كه زندگي مي كند و زندگي از اوست. اين اسم اشاره به زنده بودن دارد. اين  ــي اس يحيي كس
از يك سو مي تواند حكايت زنده بودن همه آدم ها باشد كه با مرگ به نيستي نمي رسند، از طرف 

ديگر مي تواند از زنده بودن اين حلقه بين پدرها و پسرها بگويد.
در فلاش بك دوران جواني، دختر همسـايه از او مي خواهد فقط شنبه ها به آنجا بيايد. 

چرا فقط شنبه ها؟
چون دختر يهودي است و فقط روزهاي شنبه مجاز نيست كه آتش بيفروزد. در واقع در اين روز 

از اين كار به خاطر فرامين ديني نهي شده است.
من فكر مي كنم گذشـته بيشتري را بايد از ديگر آدم ها مي ديديم. مثلاً در مورد سحر، 

موقعيت اجتماعي، سطح خانوادگي و ...
اين بك گراند به نظرم به تلويح و تلميح گفته مي شود، در فلاش بكي كه پيام از سحر خواستگاري 
مي كند، سحر به شوخي مي گويد چند شرط دارد. پيام كه شوخي او را درنيافته ناراحت مي گويد 
ــع اقتصادي و خانوادگي اش را مي داند. اين  ــرايط را بپذيرد، چرا كه او وض حيف كه نمي تواند ش
كاملاً نشان مي دهد پيام به لحاظ مالي و خانوادگي درست در نقطه مقابل سحر قرار دارد. ضمن 
ــحر را مي بينيم و از پوشش و ظاهر و كلام و لحن صحبت او باز  ــكانس مادر س اين كه در يك س

بر اين تقابل دو خاستگاه تأكيد مي كنيم.
اين را متوجه مي شويم ...

ــه هاي رايج بيفتم. سحر يك دختر هنرمند مجسمه ساز است  ــتم به دام كليش در اين باره نخواس
ــد، در جايي او را در حال خواندن نماز  ــنتي، در جايي از فيلم سيگار مي كش با خانواده اي غيرس
ــه ها عكس آن را مي گويد  مي بينيم. در واقع مثل آن چيزي كه در واقعيت وجود دارد. اما كليش
ــروظاهر آدم ها اگر امروزي و شيك باشد،  ــنتي ببينيم، يا س كه مثلاً نماز را مدام بايد در محل س
ــتباه از جايي  ــت و به نظرم اين اش  اعتقادات و باورهاي مذهبي ندارند. اين نوعي خلط مبحث اس
ــنت ها مي گيرند. بله اين درست است كه سنتي ها عموماً  مي آيد كه همه مذهب را مترادف با س

مذهبي هم هستند، اما اين به معناي مترادف گرفتن سنت ها با باورهاي ديني نيست.
به شـيراز كه مي روند، پيام، خطاب به سـحر از روزمرگي آدم ها صحبت مي كند. چرا؟ 
نه او و نه سـحر چنين حالتي ندارند. او كاري را مي كند كه بسـيار دوست دارد، يعني 

آهنگ سازي ...
پيام اين حرف را در جواب سحر كه از او مي خواهد به حياط و نزد خانواده اش بيايد مي گويد. در 
واقع او خانواده و خاستگاهش را متهم به اين روزمرگي مي كند و مي گويد كساني هستند كه به 

جاودانه شدن فكر نمي كنند و فقط دوست دارند شب را به روز برسانند و روز را به شب.
تا جايي، برادر پيام به او آقا مي گويد. چرا؟

باز هم به آن موضوع پدرسالاري برمي گرديم. پدرسالاري كلمه اي است كه برداشت غلطي از آن 
ــونت با فرزندانش  ــده و عده اي گمان مي برند منظور از اين تركيب يعني اين كه پدري با خش ش
ــوزانه اي  ــت كه با هدف دلس ــالاري يك كهن الگوي تربيتي اس رفتار كند. در صورتي كه پدرس
صورت مي پذيرد. پدر يك مستبد دلسوز است و پسر نيز فرمانبري كه فرامين پدر را از سر حسن 
ــرعي  نيت مي داند و با  طوع گردن مي نهد. اين فرامين كه بعضاً نه مبناي عقلي و نه عرفي و ش
دارد، در واقع برداشت هاي پدر از دنيا و زندگي در زمانه خويش بوده است. يعني به جاي آن كه 
ــد را براي زمان خود تربيت كند، او را با پيش داوري هاي خود و نيز قضاوت هايي كه خود از  فرزن
جهان بيني اش به دست آورده در چنبره برداشت هاي خود اسير مي كند. برادر بزرگ نيز مثل پدر 

است. احترام در اين نوع روابط همان رابطه آقا و خادم است. به 
ــاي صميميت، براي احترام بايد مدام حائل ها و حجاب ها نه  ج
تنها وجود داشته باشند، بلكه به آنها هم اضافه شود. برادر اوج 

صميميتش را با فرمانبري و زيردست بودن نشان مي دهد.
در جايي در صحبت پدر پيام و سـحر، پدر نگران ايمان 

پيام است ...
ــر تقيدي به ظواهر ندارد و از آنجا  چون مي داند و مي بيند پس
ــان مي داند، در نتيجه نگران  ــه او اين تقيد را مترادف با ايم ك
ــت. به خصوص بعد از آن كه حرف هاي پسرش را مي شنود  اس
ــدرش مي گويد و از اين كه با  ــط پ كه از القاي حس گناه توس
ــده كه همان  ــه اين حس، حس بد ديگري در او زنده ش تجرب
دوري از خداست. پدر نگران است؛ نگران عاقبت خود كه باعث 
ــرش؛ عاقبتي كه در باورهاي او  ــده و نيز عاقبت پس اين كار ش

عقوبتي سخت دارد.
پدر را يك آدم سـنتي مذهبي گرفته ايد تا يك خشكه 
مقدس و افراطي. آيا فقط براي فرار از كليشـه ها چنين 
كرده ايـد؟ چـون دافعـه معمـول را ايجاد نمي كنـد. نه 

خشونتي، نه شعاري. از آغاز هم مهربان نشان مي دهد.
البته من هم اعتقاد دارم پدري كه عبا دارد، يا جاي مهر روي 
ــت، هم كليشه شده و هم غيرواقعي  ــاني يا تسبيح در دس پيش
ــنتي مذهبي اند و  ــار س ــردم به خصوص اقش ــت. عموماً م اس
ــينمايي عبا و  ــه هاي س ــي دارند، ولي لزوماً مثل كليش باورهاي
ــبيح ندارند. حتي ممكن است ظاهرشان به آدم هاي سنتي  تس
ــبيه باشد، اما افكار به شدت همان هايي است كه بوده.  كمتر ش
ــالاري  مثالي مي زنم تا بگويم ما قصدمان محكوم كردن پدرس
ــن و دنياي  ــوزانه نگران دي ــتبدانه دلس ــالاري مس بود؛ پدرس
فرزندان. حالا اين پدر مي تواند هر شكل و ظاهري داشته باشد، 
ــت از اين كهن الگوي تربيتي بهره بگيرد، ما او را  اما اگر خواس
به چالش مي كشيم. اما مثالي كه گفتم؛ رضاخان داعيه دار اين 
ــود كه مي خواهد زنان ايران را به زعم خود آزاد كند و آنها را  ب
از استبداد مردانه نجات دهد. ظاهرش را هم مي خواست خيلي 
ــنتي درست كند. حتي البسه سنتي را هم عوض كرد به  غيرس
همين منظور و هر آن چه از ظاهر غرب ديده بود، در ايران به 
ــت. اما جالب است بدانيم همين مدعي آزادسازي زنان  كار بس
ــا ديگر بايد  ــدا مي زند و مي گويد آنه ــرش را ص روزي دو دخت
ــم او دو نفر را براي  ــه بخت بروند و براي اين منظور ه ــه خان ب
ــي با دخترانش در نظر گرفته كه به هيچ عنوان آنها حق  عروس
ــاب بين اين دو نفر را به  ــت ندارند. دختر اول حق انتخ مخالف
خاطر بزرگ تر بودن دارد و دختر كوچك حتي از اين حق هم 
ــت، هر كه بماند بايد با او ازدواج كند! خب اين  برخوردار نيس
استبداد از سوي چه كسي بروز مي يابد؛ كسي كه مدعي است 
ــد! يعني در ظاهري  ــند و بازيابن زنان بايد حق خود را بشناس
ــود، وجود  ــوزي توجيه مي ش مدرن، يك ديكتاتوري كه با دلس
ــاس  ــل را كه نه بر اس ــن نوع برخورد بين دو نس ــن اي دارد. م
ــاس يك فرمان بري كوركورانه است، به چالش  تعامل كه بر اس
مي كشم. پدر در اين رابطه مي تواند هر صورت و ظاهري داشته 

باشد، مهم افكار اوست.
در تمام طول اين سـفر، چه تغيير نگرشي در پيام، پدر، 
سـحر يا ديگري ايجاد مي شود؟ پدر چرا گروه موسيقي 
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مـي آورد. او كـه نگـران ايمان پيام اسـت، چـه تغيير 
جهان بيني اي پيدا مي كند؟

ــت در رابطه با يكديگر به  نه پيام و نه پدر هيچ كدام قرار نيس
ــند. چون تحول هيچ كدام باورپذير و واقعي نيست.  تحول برس
آنها تنها مي پذيرند كه همدل هم باشند بي آن كه الزاماً هم رنگ 
هم شوند؛ قلبشان را از عشق يكديگر پر مى كنند بدون آن كه 
ــا تحقيرآميز تمركز  ــه باورهاي يكديگر با نگاهي تخطئه گر ي ب
كنند. اما تحول پيام در رابطه با پسرش صورت مي گيرد. چون 
ــته را ديگر نمي توان كاري كرد، ولي آينده  به اعتقاد من گذش
را چرا. تحول پيام با فرزندش بر اساس مرور دوباره او در رابطه 
با پدرش صورت مي گيرد. پيام به اين نتيجه مي رسد كه وقتي 
ــد، از كجا معلوم كه  ــت نداشته  يكي مثل پدرش باش او دوس
ــرش بخواهد مثل او شود و اصلاً چرا او بايد به يكي كه در  پس
ــه قضاوت هاي خود را از  ــت، اين هم جهان آينده خواهد زيس
امروز جهان منتقل كند. به همين خاطر هر آن چه را كه براي 

او ضبط كرده است، پاك مي كند.
جايي كـه در اتاق، پيـام خبر بيمـاري اش را به دوربين 
مي دهد، بـدون پس زمينـه اي، پدر حضـور دارد. ايجاد 
يـك تمهيد كه حضور پدر را تصادفي نكند، لازم به نظر 

مي رسد.
ــما  ــي او را نمي بينيم كه به قول ش ــا ورود ناگهان ــرا، ولي م چ
ــور مي يابيم كه  ــا در صحنه به گونه اي حض ــود. م تصادفي بش
ــم در مواجهه اند و پيام  ــدا فكر مي كنيم پدر و پيام با ه در ابت
ــاب به پدرش صحبت مي كند، اما بعد درمي يابيم مخاطب  خط

پيام پدرش نيست، بلكه پسرش است.
تفاوت ماهوي داستان شما با داستان زندگي من كه اشاره 
كرده ايد فيلم برداشـتي آزاد از آن اسـت، در چيست؟ آيا 
اين ايراني شدن فقط در اوج داستان اتفاق افتاده و يا تنها 

زمان و مكان و آدم ها  و روابطشان را شامل شده است؟

همان طور كه در عنوان بندي هم اشاره شده، فيلم يك برداشت آزاد است، نه اقتباس كامل. اين 
دو تنها در ايده به هم شبيه اند. نوع شخصيت پردازي و نگرش آنها به جهان، مرگ، معجزه، نسل 
آينده، الگوهاي تربيتي و ... نه تنها شبيه نيست، بلكه گاه در تضاد با يكديگر است و اين در ايده 
و جوهره اصلي داستان بيشتر خود را مي نماياند. در داستان اصلي، پدري موفق وقتي مي بيند در 
حال مرگ است، سعي مي كند با پر كردن سي دي و نوار، هر آن چه را كه باعث موفقيتش بوده 
به فرزندش منتقل كند. او فرزند را ميراث دار اين موفقيت مي داند. سي دي ها هم به دست فرزند 
ــتان من تنها در اين ايده كه پدري در  ــد و پدر هم حداقل تا زمان تولد او نمي ميرد. داس مي رس
حال مرگ مي خواهد وصيت تصويري مفصلي براي فرزندش به جا بگذارد با اين داستان مشترك 
ــت، اما در جوهره با آن متفاوت. در اينجا پدر در وصيت تصويري، تنها از ناكامي ها، تلخي ها  اس
ــت و مي خواهد آن را به فرزندش منتقل كند  و كينه ها صحبت مي كند، از برزخي كه در آن اس
ــر  و او را ميراث دار كينه هايي كند كه او به دل دارد. مي خواهد بغض هاي در گلو مانده را به پس
ــد و زمان و مكان ديگري براي  ــته باش ــري كه نمي تواند هيچ ربطي به او داش منتقل كند؛ پس
ــود؛ درست مثل همه ما كه تحت  ــت. و در نهايت همه اينها پاك مي ش زندگي او رقم خورده اس
القائات پدر يا مادر مثلاً از فاميل پدري يا مادري بدون دليلي خوشمان نمي آيد، يا از پيروان يك 
ــت كه ما به دل نگرفته ايم، بلكه  دين يا نژاد خاص بي جهت نفرت داريم. كينه هايي در دل ماس
ميراث دار آنيم. حالا مي بايست همه اينها پاك شود و مي شود. يحيايي كه تعارضات روحي فراوان 
داشت، مي ميرد تا يحياي ديگري كه چيزي بر دوش او نيست به دنيا بيايد. درست برعكس آن 

جهان بيني كه در داستان زندگي من جهان داستان بر پايه آن بنا شده است.
و سخن پاياني؟

ــت مي نويسم، تجربه جديدي بود. سعي ام دوري از لحظاتي  فيلمنامه فيلم براي من كه سال هاس
ــتان ها به كرات ديده شده اند. نمي دانم اگر بخواهي از كليشه هاي مرسوم  بود كه در اين نوع داس
در سينما دور شوي، مخاطب چقدر مي تواند با اين روش خو بگيرد و به نوع ديگري از سينمايي 
ــعي من بر آن بوده كه موجبات اين  ــتياق نشان دهد. اما س ــود، اش ــت دارد همراه ش كه او دوس
ــينمايي كه مي تواند براي او اما متفاوت باشد فراهم  ــنايي و دوستي را بين مخاطب عام و س آش
ــرطان است، نه موسيقي.  ــتان من برخلاف آن چه در ظاهر مي بينيم، نه در رابطه با س كنم. داس
ــتان درباره يك آهنگ ساز سرطاني است، اما سرطان به عمد در بك گراند قرار دارد. داستان  داس
من درباره هنرمندي است كه يك بيماري مهلك دارد. بيماري او كينه است نه سرطان، بيماري 
ــت، بيماري او لجاجت هاي كودكانه است و تلخي هايش. داستان  او نگاه منفي به همه اطراف اس

درباره اين بيماري است، نه آن چه درباره اش بسيار ساخته اند يا نوشته اند.
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